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.  بوده استی، همواره موردِ ستايش آشنايانِ اين وادیترين آثار فرهنگِ بشر ترين و گسترده  از برجستهی، به عنوان يكیشعر فارس

بخشد، در قلمرو ساخت و  ی دارد كه آن را از شعر ديگر ملل امتياز می ويژگيهايیگونه كه در حوزه مفاهيم و معان اين شعر، همان

مثلاً رديف ـ با . يار كم داردهمانند است يا مواردِ مشابه بس ی خصايص برخوردار است كه در ادبيات جهان، يا بیصورت هم از بعض

 یبعض. )1(سابقه است  ی بی داشته است ـ در ادبيات جهانی كه در تاريخِ شعرِ فارسی دارد و با نقشِ خلاّقی كه در شعر فارسیوسعت

 .  نيز مشابه اگر داشته باشد، بسيار اندك استیديگر از خصايص شعر فارس

است كه به اين وسعت و شمول، كه در شعرِ » تخلّص«پردازيم و آن مسأله  ی میر فارس شعی ديگر از ويژگيهایدرين يادداشت به يك

 است كه تحتِ ی بتوان يافت در شعرِ زبانهائی ظاهراً ديده نشده است و اگر هم مصاديقیشود، در شعرِ هيچ ملّتِ ديگر ی ديده میفارس

 ی و ازبكیاند مانندِ شعرِ ترك درونِ اين فرهنگ و اين ادبيات نشأت يافتهاند و در حقيقت از   آن قرار داشتهی و آيينهایتأثير شعرِ فارس

 یها  تخلّصی روانشناسیها درين يادداشت، غرضِ ما، بحث درباره زمينه.  و همسايهی آسيائی و اردو پشتو و ديگرِ شعرهایو تركمن

 به بحث درين باره یدانيم، زيرا تاكنون گويا كس یمسود ن ی نكات عام را درين باره بی بعضی است اما مقدمةً يادآوریشعر فارس

 . )2(نپرداخته است 

گردان  ی روی شعر فارسی رسوم و آدابِ سنّتی از بسيارmodern" نوپيشه"، شاعرانِ یبا ظهورِ نيمايوشيج و باليدنِ شعرِ جديد پارس

 كه اين روزها در ی"شاعر" اينهمه یگر قرار بود برادر ذهنتان مجسم كنيد ا. ها همين مسأله تخلّص بود  ازين سنَّتیشدند و يك

افتاد تا چه  یهم دعوا راه م" خربزه"و " كفگير" از نوعِ یكنند، تخلّصِ غير مكرر، انتخاب شود، بر سرِ تخلّصهاي یچاپ م" شعر"مطبوعات 

 ازين بابت هم بايد سپاسگزارِ نيمايوشيج بود كه .كه البتّه همه مكررند" بهار"و " اميد" از نوعِ ی شاعرانه و خوشاهنگیرسد به تخلّصها

 خود اشتهار پيدا ی ديگر، آزاد كرد و شاعران ترجيح دادند به همان نام و نام خانوادگی قيدهایشاعران را از قيد تخلّص، مثل بسيار

 يا پرويز ناتل ی كدكنیرضا شفيع اخوان ثالث يا محمدی و غيرشاعرانه باشد مثل مهدی دراز و طولانیكنند، گيرم اين نامها، نامهاي

 . یخانلر

نويسان و مورخانِ ادبيات ما هنوز حل نگرديده است، به   تذكرهی شاعران نوپيشه حل شده است برای تخلّص اگر برایاما گرفتار

 هم اين ینويسان يك ره اين مورخان و تذكی بجوييد و از گرفتاريهای اخوان ثالث را بايد در اميد خراسانیهمين دليل شما باز هم مهد



است تا " یاميدِ خراسان" كه ی بدهند به آن تخلّص شعریگونه افراد، اقلاً ارجاع  اينیكه غالباً حاضر نيستند كه در برابرِ نام اصل

 شاعران، از كجا معلوم كه همه خوانندگان از تخلّص.  آن را بيابدی احوال و آثار اخوان ثالث است در اميد خراسانیخواننده اگر جويا

من خودم غالباً ازين نكته غافلم كه . بويژه نوپردازان، اطلاع دارند و بر فرضِ اطلاع، در همه احوال نسبت به آن استشعار دارند

 . بگذريم غرض، بحث ازين گونه مسائل نبود. ام چند تا غزل چاپ كرده) سرشك (ی با چنان تخلّصی در جوانیروزگار

 بنويسند به مسأله ی در بابِ شعرِ فارسیاند چيز  ديگر خواستهیاند و در زبانها  سر و كار داشتهی كه با شعرِ فارسیاغلب كسان

 ی از شعرا میدر مورد يك) 1024 یمتوف (یاند، مثلاً حسن بن محمد بورين  اشارت كردهی شعرِ فارسی از ويژگيهایتخلّص به عنوان يك

 محمد خليل )3(تخلص ميكند » سالك «ی به سبك شاعران ايرانیيعن» لفرسا] شعر: اصل[ طريقة شعراء یمخلصه سالك عل«: گويد

زبان ـ كه در قرون يازدهم و دوازدهم  زبان يا ترك ی عربی از شعرایدر شرح حالِ بسيار) 1206 ـ 1173( مؤلف سِلك الدرر یمراد

و »  طريقة شعراء الفُرس والرومیعل[ ] ملقّب بـ ال«: گويد یاند ـ م  خود اختيار كردهیزبان تخلّص برا ی فارسیتحتِ تأثير شعرا

 ی شعرای و تخلّص از ويژگيهای دارد به فلان نام و اين گونه اختيارِ لقبِ شعریيا تخلّص" یلقبِ شعر"منظورش اين است كه اين شاعر، 

 طريقة شُعراء الفُرس یعل" وِفْقى"لقّب بـاحمد بن رمضان الم«: گويد یم" یوِفق"مثلاً در شرحِ حالِ . است) یمنظور عثمان (ی و رومیايران

" مخلصه"و شعره بالتركى و " عيدى" المعروف بـ یبيرم الحلَب«: گويد یم" یعيد" متخلّص به ی يا در شرح حال بيرم حلب)4(»والروم

 عرب از مفهوم تخلُّص، ی در قرن دوازدهم نيز شعرای حتیدهد كه در عرب ی و اين نشان م)5(»  طريقة شُعراء الفُرس والرومیعيدى عل

 ی است در ميان شعرای، سنتیيا لقبِ شعر" مخلص"كند كه اين گونه  ی می پيوسته اين نكته را يادآوریاند كه مراد اطلاع نداشته

ها از قبيل  ازين تخلّصیآخرِ بعض" الفِ" و يك جا هم در بابِ )6(كند  یاين توضيح را او، پيوسته، تكرار م) یترك عثمان (ی و رومیايران

انتخابِ : گويد یم" نظيما" ملقب به یاللّه نقشبند در شرحِ حالِ رحمت.  نيستیا فايده یآورد كه نقلِ آن ب ی میا نكته" نظيما"و " صائبا"

" الالِف"ية و هو بالفارس" حرف النداء"فأُدخِلَ علَيهِ " نظيم"اصله " و نظيما: "گويد ی است و بعد می و رومیاين لقب به عادت شاعرانِ ايران

 يا نظيم: یا" نظيما"فصار !ت حرفبلَماً و يقع كثيراً ف. النداء والاصل فيه ذكره ضمن ابيات لعلّةٍ اَوجع القابِ یولكثرة استعمالِ ذالك صار 

الشاعر مع  ء و يشتهر لقب نسيب و كليم نسيبا و كليما و يغلب حرف الندایفيقولون ف. البعض ی محلّه و مر فیءُ ف یالروميين و سيج

 كه عبارت است از الف، ی فارسیونظيما، در اصل، نظيم بوده است و حرفِ ندا: "ی يعن)7(" فافهم. حرفِ النداء ولايحذفه الاّ العارف الخبير

 خاص، ی، به دلايلیبياتو اصلِ اين كار، ياد كردِ اين نام است، در ضمن ا!  نظيمی ایبر آخرِ آن افزوده شده است و نظيما شده است، يعن

] آوردنِ لقب با الفِ ندا[گرديده و اين كار ) اسم خاص" (= علَم"كه در آنجا حرفِ ندا لازم بوده است و به دليل كثرتِ استعمال، تبديل به 

و بدين . ت هم پيش ازين گذشیپس ازين خواهد آمد و موارد]  درين كتاب[ خود یشود و در جا ی روميان فراوان ديده میدر لقبها

شود و لقبِ شاعر، با حرفِ ندا،  یگويند و حرفِ ندا در آخرِ آنها به صورتِ غالب تكرار م یم" كليما"و " نسيبا"را " كليم"و " نسيب"گونه 

 ." كنند، تنها آگاهان و خُبرگان ممكن است آن را حذف كنند، پس آگاه باش یيابد و عامه مردم آن را حذف نم یاشتهار م

 اين الف ی هم هست كه مثلاً بعضی، در كنار نظر مؤلف سلك الدرر، آراء ديگری عصرِ صفوی شعر فارسین الفِ آخر لقبهادر باب اي

 اما سخنِ صاحب سلك الدرر كه خود معاصرِ وقوع اين شكلِ )8(اند  آخر كليما و نسيبا و صائبا را الفِ تكريم و تعظيم و احترام خوانده

 ی اصفهان كه از مراكز رواجِ سبك هندی در ايران، بويژه در حوالی خانوادگی از نامهایهنوز هم بسيار. نمايد یمتر  كاربرد است، معقول

 .  همين رسم و آيين استیاز بقايا" وحيدا"و " رفيعا"و " عظيما "یبوده است، به صورتها



 و با اينكه )9(اند   ماقبل اسلام مرتبط دانستهی شعر ايران مسأله تخلّص را با سنَّتِی يعنی شعر فارسی از خاورشناسان، اين ويژگیبعض

 نظر ی، برای و نه اقناعی استحسانیهاي توان دليل گونه ی قابل توجيه است و میاند سخنشان تا حد  اقامه نكردهیدرين باره دليل

 . مثلاً. ايشان اقامه كرد

 و " نجما"و " حسينا "ی عاميانه به نامهایها  در ترانهیوجودِ تخلّص به فراوان) 1

 كوتاه و كم حجم عاميانه یها با اينكه ترانه. اند ی شِعر ماقبل اسلامیدر نوعِ اين شعرها كه بقايا" طالب"و " عارف"و " فايز"و " طاهر"

 .  تخلّص نداردی برای چندانیجا

 :  تخلّص استیده است عملاً دارا نقل شی شده كه در كتب تاريخ دوره اسلامی فارسی يا پهلویقديمترين نمونه شعر فارس) 2

   منم آن شير گله منم آن پيل يله

 ... گور نامِ من بهرام

 . )11(اند   نخستين آوردهیها  از اين را مورخان دورهی ديگری و صورتها)10( نقل كرده یكه عوف

 شعر ی اصلی از ويژگيهایخلّص يك، هر چه باشد، آنچه مسلم است اين است كه ادوارِ بعد، تیفلسفه پيدايش تخلّص در شعر فارس

 است كه مالكيتِ شاعر یاند كه تخلّص بمنزله مهر  تصور كردهیبعض. شده است ی می شده است و تقريباً لازمه كار شاعران تلقیفارس

كارِ او تغيير  را انتحال و سرقت كند اولين ی كه خواسته است شعرِ ديگریكند و به همين دليل، هر كس ی تثبيت میرا بر اثر شعر

 اين كار اتفاق افتاد كه سالها نقل مجلس اهل ادب یها انگيزترين نمونه  از شگفتیدر همين عصر ما، يك. تخلّص آن شعر بوده است

 كه یآور  درخشان و حيرتی ظهور كرد با غزلهای شاعر1332 مرداد 28 ی بعد از كودتایشده بود و اجمالِ آن اين بود كه در سالها

 كه یشد، بحد ی بر خيل عاشقان و شيفتگانِ او افزوده می ادب انگشت به دهان شده بودند و با انتشار هر غزلش جمع كثير اهلیتمام

 بسيار به ديدار او شتافت و استاد شهريار در ستايش او شعرها گفت از ی، با اشتياق و شيفتگینيمايوشيج، شاعر مخالفِ شعر سنّت

 :  بمطلعِی در ضمن غزلینشاعرِ گيلا" گِلك"جمله خطاب به 

  گِلكا یدار تو خواندم صله" دهقانِ"شعرِ 

  گِلكا یربط تو از من گله دار یليك ب

 : گفت

 ببر " غواص"گوهر من به قضاوتگهِ 

  )12( گلكا یكعبه آنجاست اگر راحله دار

انِ اين استادِ غزلِ معاصر قرار داشتم و در اين  جوينده و پرتلاش بودم، در خيل ارادتمندیو نگارنده اين سطور كه در آن ايام جوان

 اين استاد بزرگ را با احترام و ی روزنامه خراسان مشهد بودم غالباً غزلهایكه مسئول صفحه ادب) 1339 ـ 38 حدود یسالها(سالها 

 من درآمد و ی از كتابهای يكیها، برحسبِ تصادف از لا  از همان نوشتهیكردم و هم اكنون بريده يك ی بسيار در آنجا چاپ میشيفتگ

نگارنده اين سطور )  چاپ شده است1339/6/27 روزنامه خراسان مورخ 3243كه در شماره (در آن يادداشت . شاهد از غيب رسيد



  است و شايدیكاظم غواص از شاعران پرمايه و ارجدارِ معاصر ايران. "گونه بيان داشته است ارادت خود را به آن استاد غزل بدين

سِنلیشعرِ او يادآورِ احساسات شاعران سبك هند. ترين آنها باشد مگفته هنوز یبا اينكه شعرِ بسيار.  بسيار لطيف داردی است و تخي 

آنچه ازو منتشر شده و . زند ی موج می حقيقیآلايش است و در شعرش يك صفا ی بیاو مرد.  و چاپ آنها نپرداخته استیآور به جمع

. رسانيم ی اوست بنظر خوانندگان ارجمند میاينك غزلِ ذيل را كه از آثارِ زيبا.  استیه و اكثر اشعارِ يكدست و روانايم غزل بود ديده

 : ك. ش

    شد و برخاستیبايد همه تن طرفه نگاه

 . الخ..." شد و برخاستیچون شمع، سراپا همه آه

 قرن دوازدهم چاپ هند متوجه یها  از تذكرهی بعضی تصادف و در طافزود تا آنگاه كه بر حسبِ یو اين ارادت، بود و هر روز بر آن م

" غواص"به " حزين"كه كارش تغييرِ تخلّص " شاعر بزرگ" آن را به اطلاع همگان رساندم و غائله آن یاين انتحال شدم و ضمن مقالات

 داشت، مثلاً در همان یكرد و الحق درين كار مهارت یبدل م" غواص"را به " حزين "یاين شاعر مشهور تمام تخلّصها. بود، خاتمه يافت

 : غزل، حزين گفته بود

 تا به رهِ عشق نخوابد " حزين"خون تو 

    شد و برخاستیهر لاله ز خاكِ تو گواه

 : آن را بدين گونه درآورده بود" شاعر بزرگ معاصر"و اين 

 درين راه نخوابد " غواص"تا خون تو 

   شد و برخاست یهر لاله ز خاكِ تو گواه

 :  ذيلیيا حزين در غزل بسيار زيبا

  ما، حيف، به پايان نرسيد یكار رسوائ

  كه به دامان نرسيد ینارسا طالعِ چاك

 : گفته بود

 !" حزين"نَفَسِ صبحِ قيامت علَم افراشت 

 شبِ افسانه ما خوش كه به پايان نرسيد 

 : ده بودآن را بدين گونه تغيير دا" شاعر بزرگ معاصر"و اين 

 !" غواص"نَفَسِ صبحِ قيامت زده رايت 

 شبِ افسانه ما خوش كه به پايان نرسيد 



 بوده است ی برد و حق اين است كه بپذيريم او خود اصالتاً هم شاعر توانايیتوان به ميزان مهارت اين گوينده پ یاز همين تغييرات م

، بر بنده ی گرفته، اين موضوع هنوز هم، بروشنینظير تاريخ ی اين سرقتِ ب به چه دليل تصميم بهی شعر از خودش داشته ولیو مقدار

 حدود ی ازو نقل شد كه تفصيل آن را بايد در مطبوعات همان سالها يعنیدرين باره بعد از كشفِ ماجرا، مطالب. معلوم نشده است

 . )13( مطالعه كرد 1340

 را نقل یالنفايس خويش داستان آهنگساز ، در تذكره مجالسی نواياميرعليشير.  داردیمسأله عوض كردن تخلّص، سابقه دراز

 . )14(گذاشته و در حضورِ اميرعليشير آنرا خوانده است " ینسيم" اميرعليشير، تخلّص ی از غزلهای يكیكند كه عمداً رو یم

 است و بعد ازو در شعرِ یستين، از آنِ رودك بازمانده از شعرِ دوران نخیها  تعمد در نمونهی آگاهانه و با نوعیظاهراً نخستين تخلّصها

 بازمانده ی از غزلهایهاي هم در نمونه.  شاعران قرن چهارم و آغازِ قرن پنجمی و بسياری و منوچهری و عماره مروزی و كسائیدقيق

 : توان نشانه تخلّص را ديد، مانندِ یازين عصر م

   ست  چار خصلت برگزيدهیدقيق

  )15(  یزشتها و  ی در ز خوبیبه گيت

 آوردنِ تخلّص در پايان شعرها، خواه قصيده ی بر سرِ اين است كه از چه روزگاریبحثِ اصل.  به شاهد نداردیو هم در قصايد كه نياز

 و  قانونمند بخود گرفته است؟ از آنجا كه آثار بازمانده از قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم، متأسفانه بسيار پراكندهیو خواه غزل، حالت

 امروز موجود است ملاك قرار گيرد، یاگر آنچه از آن آثار شعر.  درين باب دشوار استیناقص امروز، در اختيار ماست، هر حكم قاطع

 است یسنائ) تا حدود چهل درصد( مقيد به آوردنِ تخلّص كرده است ی كه در غزل، خود را تا حدیتوان گفت كه نخستين شاعر یم

دهد و بخش قابل  ی در حدود چهارصد غزل را تشكيل میگير  او، شمارِ چشمیاز قرن ششم كه غزلهادر پايان قرن پنجم و آغ

 : اين تخلّصها گاه در آغاز غزل است مانند.  تخلّص استی از آنها دارایا ملاحظه

 !  غلام تن مباشیخواجه جان! ی سنائیا

  را درد بايد درد كو؟ یعاشق! ی سنائیا

 !  قلندروار زندم درين منزل! ی سنائیا

 ! رطل مالامال كُن! ی سنائیرحل بگذار ا

 ! گنج كُن! ی سنائیجام را نام ا

 ! قدح دمادم كُن! ی سنائیا

 یشاعر. ها، كه از حافظه نوشتم، همه از قلندريات اوست و گاه به همان شيوه شايع و رايج، در پايان غزلهاست كه اتفاقاً، اين نمونه

 كه در ی است و در تمام حدود شصت غزلی است كه يك نسل قبل از سنائی حجم غزل را دارد امير معزّ بيشترينیكه قبل از سنائ

، بايد ترديد یشناس  ازين غزلها، به دلايل سبكی ديده نشد اگر چه در اصالتِ بسياریديوان او ثبت شده است، هيچ غزلِ با تخلّص

 آن كه ديوان شعرم یافتاد، به دوبار، يك]  سرقت آثاریيعن[= ا اين حادثه مر«:  گويدی در مقدمه كشف المحجوب می هجوير)16(. كرد

آن جمله را بگردانيد و نام من از سر آن بيفكند و رنج . و اصل نسخه جز آن نبود] نگه داشت و پس نداد[=  بخواست و بازگرفت یكس



از اول كتاب نام مرا برداشت و نام خود را بر آن «: گويد ی گويد كه تخلص يا نام مرا از شعرها عوض كرد، می و نم)17(».من ضايع كرد

 .  است كه در نيمه دوم قرن پنجم چنين باشدی دهد كه ديوان او تخلص نداشته است و بسيار طبيعینشان م» .نهاد

 است ی آن، كاریيائ و توزيعِ جغرافی، با توجه به تحولاتِ تاريخی و تحليل آنها به شيوه آماری شعر فارسی تخلّصهایشناس جامعه

 یتوان گفت كه تخلّصها ی میاما بطور كُلّ.  شودی دقيق، بررسی ديگر، با روشهایكه از حوصله اين مقاله بيرون است و بايد در فرصت

ه در  ـ همانها كی خانوادگی پيدايش نامهایها  و ديگر زمينهی و يا نسبتِ محلّی نخستين، غالباً از نسبتِ شغلیها  دورهیشعر فارس

 و امثالِ ی و دقيقی و كسائیتوان ديد ـ سرچشمه گرفته است از قبيلِ رودك یابنِ ماكولا م" الاكمالِ" و یابوسعدِ سمعان" الانسابِ"كتاب 

ر  كه از نامِ خاقان اكبی كه مسلّماً از نامِ منوچهر بن قابوس گرفته شده يا تخلّصِ خاقانیآن يا از نسبتِ نامِ ممدوح از قبيل منوچهر

  )18(. استی ضعيف از نام سعدبن زنگی كه به روايتیمنوچهر شروانشاه است، يا تخلّص سعد

و " احمد"اند ازينكه تخلّص خود را از نامِ خود انتخاب كنند از قبيلِ   نداشتهی دوره نخستين هم باكی از همان شعرایالبته بسيار

. است" احمد" تخلّص ی است و از آثارِ مسلّم اوست گاه دارایپيل باق د جام ژنده كه از آثار منظومِ احمیهاي نمونه. و امثالِ آن" محمود"

 از آنها احمد است و در قرون اخير یداريم كه تخلّص بسيار" احمد"دهد كه حدود شصت شاعر با عنوان  یاسناد موجود نشان م

در .  با همين تخلص ظهور كرده استیم شاعرشده است ـ از نا ی از شعر مسخره و مضحك اطلاق میـ كه بر نوع" احمد"اصطلاح 

 بعد كه تزاحم شاعران و كمبودِ تخلّص سببِ ايجاد اختلال در نظر تاريخ ادبيات شده است گاه يك تخلّص ميان چندين شاعر یها دوره

 و همچنين یعر فارس شیها"عطار"مسأله .  استی شعر فارسی در قلمرو مطالعات تاريخی بسياریها یمشترك شده و اين مايه گرفتار

 شعرِ یها"عطار" به كارنامه ی موجبِ مشكلاتِ بسيار زياد شده است تا آنجا كه رسيدگیها در موارد"ینظام"ها و "حافظ"ها و "ظهير"

 .  قرار گيردی و يا يك تحقيق مستقلِ عالیتواند موضوع يك رساله دكتر ی خود میفارس

و ] سيد/ االله نعمت[و ] فريد/ عطار[و ]  یخاقان/ یحقايق[اند مثل   سه تخلّص داشته كه دو يایاند شاعران  ديگر كم نبودهیاز سو

اين تعددِ .  به ياد كردِ آنها درين بحث نيستی ديگر كه نيازیو بسيار]  بهجت/ شهريار[و يا در همين عصرِ خودمان ]  یفتّاح/ سيبك [

 آنهاست ی شاعریالشعراء بهار يا مرتبط با دو مرحله از زندگ مورد ملكدر ]بهار/ راهب [ داشته است مثل یتخلّصها گاه دلايل سياس

 . ی كرمانیول در مورد شاهِ] سيد/ االله   وزنهاست مثل نعمتُیو يا به علّتِ نگنجيدن در بعض] شهريار/ بهجت [و ]  یخاقان/ یحقايق[مثل 

 یاخير رسم شده بوده است كه شاعرانِ جوان، بعد از مدتها بوده است كه در قرون  گويا به علّتِ همين تزاحم شاعران و تخلّص

 به آنها یمناسبت تخلّص یكردند و آن استاد هم به مناسبت يا ب ی تخلّص می از بزرگان و استادانِ عصر تقاضایممارست و كار، از يك

 ی او، و در انجمنِ ادبید بيست سالگ اخوان ثالث است كه در سنِ حدوی مهدیبرا" اميد"اش همين تخلّص  آخرين نمونه. كرد یعطا م

، بخّطِ خودش، اين ی يادداشتیبه او داده است و او هم ط.) ش'  ه1334 ـ 1251 (یباش ی مرحوم نصرتِ منش1326خراسان در سال 

توانم  ی نمینان چيز رسم شده بوده است، با اطميی درباره اينكه آيينِ تخلّص گرفتن از استاد از كیكار را ثبت كرده و پذيرفته است ول

در تذكره خويش در .) ق'  ه1180 ـ 1103 (یحزين لاهيج.  بسيار رايج بوده استی امریدانم كه در عصرِ صفو یهمين قدر م. بگويم

مثلاً در شرحِ حالِ . اند  تخلّص كردهیاند و ازو تقاضا كند كه شعرا آمده ی از گويندگان معاصرش به اين رسم اشارت میشرح حال بعض

 كه در اصفهان انيس بود، چنان كه ناظمان را رسم است یهنگام.  تمام با راقم اين كلام داشتیمخالصت: "گويد ی میيرزا هاشمِ ارتيمانم

به اصفهان : "گويد ی میيا در شرحِ حال نورالدين محمد كرمان." گفت" دل"فقير، آن سلاله اصحاب قلوب را .  داشتیخواستار تخلّص

و ." خطاب نمود" منير"فقير، او را . درخواستِ تخلّص داشت. زد ی شد سخن مأنوس و ابياتِ شايسته از طبعش سر مآمده با فقير آشنا



اگر به .  از استادانش، به او داده استی، يكیاللّهِ طالقان را شيخ خليل" حزين"حزين خود در تاريخ خويش، تصريح دارد كه اين تخلّص 

 استادِ ی گنجویمثلاً آنجا كه ابوالعلا. توان نشان داد یگاه كنيم آثار اين رسم را در قرن ششم م هم نی دور ادبيات فارسیها گذشته

 :  تو تعيين كردمی را من برایخاقان" لقبِ"كند كه  ی سروده است تصريح می كه در هجوِ خاقانیا در ضمن قطعه) 591 ـ 520 (یخاقان

    بردمت پيشِ خاقانیچو شاعر شد

   لقب برنهادمبه خاقانيت من 

 .  جداگانه قرار گيردیخوانده شده است خود بايد موضوعِ تحقيق" تخلّص"، یشعر" لقب "یو همين مسأله كه از ك

مثلاً .  مردان است به زنی ايجاد كرده است تبديل هويت و يا جنسيتِ بعضی كه مسأله تخلّص در شعرِ فارسی از مشكلاتیيك

تر است و   كه اين تخلّص با زنان مناسبی و سرگذشت او معلوم، به اعتباری با تخلّص مخفین است خراسایكه تخلّص مرد" یمخف"

 یكه يك" ی بدخشیپر"يا در همين عصرِ اخير .  شهرت داشته، هويتِ او را تبديل به زن كرده استیالنسا بيگم هم بنام مخف ضمناً زيب

 شده است و اين امر در موردِ ینام زنان است بعنوان يك شاعره معرف" یپر "از شاعران مردِ افغانستان است به صِرفِ اينكه در ايران

 . غالباً اتفاق افتاده است" پروين"و " مينو" از قبيلِ ینامهاي

اند  ، جعل كنند مجبور شدهی و مذهبی و اجتماعیاند شعر بنامِ ديگران و بيشتر قدما، به دلايل خاص سياس  هم كه خواستهیكسان

 كه با تخلّص ی آنها را بهنوان تخلّص آنان در آن شعرها بياورند؛ مانندِ شعرهايی تخلّص قائل شوند و همان شهرتِ اصل آنهایكه برا

آنكه  یشهرت دارد ب) 261  یمتوفّ( بن سروشان ی ابويزيد طيفورين عيسیـ يعن" یبايزيد بسطام"سينا و يا بنام  بنام ابن" یبوعل"

و از همين . ست و اگر ممك است آيا تخلّص در اين عصر وجود داشته است ن سوم آيا اينگونه شعر ممكنبيانديشند كه در نيمه دوم قر

 بوده است كه اين یاند مگر اينكه بگوييم شعرهاي ساخته) 481 ـ 396(بنامِ پير هرات " یانصار" كه با تخلّص یمقوله است شعرهاي

را به " یكوه" مردود نيست، چنانكه یاند كه به هيچ رو ا به اين بزرگان نسبت دادهنامها در آنها آمده بوده است و مردم بعداً آنها ر

 را كه از یاند يا شعرهاي  كردهیتلق) 428 بسال ی از معاصران ابوسعيد ابوالخير و متوفیابوعبداللّهِ باكويه شيراز (یحساب باباكوه

اند  گذاشته) 309مقتول در سال (ساب حسين بن منصور حلاج داشته به ح" حسين" بوده و تخلّص یباق) قرن دهم (یحسين خوارزم

 به نام او تخلّص بسازد چندان هم دور یزيسته شعر جعل كند و حت ی دور میها  كه در گذشتهی به نامِ شخصی شّقِ اول هم كه كسیول

توان  ی حسين را، دربست، نم تخلّص وجود ندارد و درست است كه همه نظريه طهیدرست است كه در زبان عرب. از واقعيت نيست

توان داشت و در همين ادبياتِ  ی نمی است ترديدی از مجعولات دوره اسلامی از شعرِ جاهلیا پذيرفت اما در اين كه حجم قابل ملاحظه

 كرده است و یالطير و اسرارنامه معرف  قرن نهم شعر بنامِ عطار قرن هفتم سروده و خود را سراينده منطقیها"عطار" از یخودمان يك

 دمِ ی با تخلّصِ مجعول، گاهی از اين شعرهایدر بعض. ها عقايدِ خويش را به خواننده تلقين كرده است از زبانِ سراينده آن منظومه

 ". یپير انصار"، ی هرویتخلّص كند يا عبداللّه انصار" یبوعل" بگويد و یسينا شعر یخروس جعل از دور آشكار است مثلاً اينكه ابوعل

 كه بر اثرِ یاند شاعران بوده.  تخلّص كردن، از سرِ جعل و توطئه نبوده استی هم اين هم شعر گفتن و به نام ديگریبته در مواردال

اش در ادبيات ايران و جهان ديوان شمس  اند كه مشهورترين نمونه  با تخلّص به نام او سرودهی خاص، شعرهايی به شخصيتیدلبستگ

الحق تبريز و امثالِ آن   ديوان كبير مولانا كه بنام شمس تبريز و شمسی از غزلهای است و آن بخشی بلخالدين محمد  جلالیتبريز

يا " خاموش" از آن غزلها هم تخلّص خودِ مولانا را ـ كه یالبته بسيار.  درخشانِ اين گونه از شعر و تخلّص استیها تخلّص دارد، نمونه



شمس "ها را نيز به نام "خَمش" از ی از عشاقِ اين دو بزرگ بعضیر ادوارِ بعد از مولانا، بعضنمايد كه د یاست ـ دارد و چنان م" خمش"

 : اند، مثلاً بيت ذيل را در آورده" الحق تبريز

 ، همگان را یگفت، ازين م یهله خاموش كه ب

  )19(بچشاند، بچشاند، بچشاند، بچشاند

 : به صورت

   ی ازين میالحق تبريز هله خاموش كه شمس

  )20(همگان را بچشاند بچشاند بچشاند

 مشرب و شايد غُلاتِ شيعه، در قرون متأخر، در ی از شاعران شيعی مسلماً بعضیول. و شايد هم كارِ خودِ مولاناست. اند در آورده

 :  از نوعیكارهاي

  بود یتا صورت پيوندِ جهان بود، عل

  بود یتا نقش زمين بود و زمان بود، عل

 : اند  كردهیاند تخلّص را بنام شمس تبريز  سرودهیابن عرب" انسان كاملِ"و " حقيقت محمديه"از نظريه كه به تأثير 

   سِر دو جهان، جمله، ز پيدا و ز پنهان

  )21( بودیالحق تبريز كه بنمود عل شمس

 . رادش، مشتاق عليشاه، سروده است كه به ياد و تخلص میو از همين مقوله ديوان شمس است ديوان مشتاقيه مظفّر عليشاه كرمان

 در گسترش دارد و ی بتدريج روی، از قرن پنجم و عصرِ سنائی از اصولِ اجتناب ناپذيرِ شعرِ فارسیمسأله ضرورتِ تخلّص، بعنوان يك

ود و همين ش یشويم، شمول و گسترش آن بيش و بيشتر م ی ـ نزديكتر می شعرِ فارسیهر چه به دوره قاجاريه ـ پايان عصرِ سنّت

 ی خوشاهنگِ خوش معنائیو محدود بودنِ اسام) مسأله تقاضا (ی به ثبت رساندنِ تخلّصها به نامِ خويش، از يك سویتزاحم شعرا، برا

 یپيدا كند و حتّ"  سياهیبازار" تخلّص ی رسانده است كه كالایكار را به جاي) مسأله عرضه( جايگزين شود یكه در همه اوزان به راحت

 گنگ و یبه معن" (اَبكَم"و " اَبلَه "یو حتّ" چاكر"و " اسير"و " احقر"و " مسكين"و " یگداي"و " یحقير" از نوع ی نه چندان دلپذيریاتخلّصه

 "اَبلَه"و دو شاعر با تخلّص " یگداي" نماند و مثلاً سه شاعر با تخلّصِ یو امثالِ آن هم در انحصارِ يك تن يا دو تن باق) ناتوان از سخن

 . داشته باشيم

 ی، از يك طرف احساسِ ضرور"یحقير"و " یگداي"و " اَبلَه" از نوعِ ی تخلّصهايی از عللِ اين هجوم به تخلّصها، حتیشك نيست كه يك

  ديگر محدود بودنِیاند مثلِ لباس و منزل و خوراك از لوازمِ حيات شاعر است، و از سو كرده یبودنِ داشتنِ تخلّص است، كه فكر م

، به ی باشند و هم خوشاهنگ باشند و هم در تمامِ اوزانِ عروضی خوبی بارِ معنائی كه هم دارایزيرا كلمات. optionدايره انتخاب 

اند ـ بسيار كم بوده است و هر چه   در افزايش داشتهی روی، جايگزين شوند، به نسبتِ حجمِ انبوهِ شاعران ـ كه با تصاعدِ هندسیراحت



شود و ميدان انتخاب  یشويم تعدادِ شاعران بيشتر و بيشتر م ی نزديكتر میهم و پايانِ عصرِ كلاسيسيسم شعرِ فارسبه قرن چهارد

 . محدودتر

 یاند كه بيشتر با اين افاعيلِ عروض  تخلّص انتخاب شدهی برایتوان به اين نتيجه رسيد كه غالباً كلمات ی میاز بك محاسبه سرانگشت

يا مفعولُن ) مثلِ كليم و سليم و نجيب(و يا فَعولْ ) ی و ظهوریمثل سنائ(يا فَعولُن ) ، حافظ و يغمایمثل سعد(ن لُ فَع: هماهنگ باشند

توان، محدوديتِ دايره انتخاب را  یاز همين جا م. و برين قياس) مانندِ آرزو و آفرين(يا فاعلن ) ی و آزادی و خاقانیمانندِ فردوس(

 از اوزان كارشان یبر وزنِ مستَفْعِلُ را تَخلّصِ خويش ساخته باشند در بعض" آتشكده" مانندِ یند كه كلمات باشیاگر شاعران. برآورد كرد

 . شود ی روبرو میبا دشوار

 از دانشجويان ی آن، يكی، و فعلاً، براساس همين كتاب فرهنگِ سخنوران، مخصوصاً چاپ دوجلدی آن هست كه با روشِ آماریجا

ها و اينكه بيشترين بسامد از آن كدام   تخلّصی اوزانِ عروضیبند  بنويسد و فقط و فقط در بابِ درجهیا  رسالهیرشته ادبياتِ فارس

 تخلّصها را ی در بسامدِ اوزانِ عروضی شعرِ فارسیو درين ميان نقشِ اوزانِ عروض.  است و كمترين بسامد از آنِ كدام وزنیوزن عروض

 هر ی كند و نيز وزنِ صرفیاين تخلّصها هم توجه آمار...)  وی، تركی، عربیفارس (یسأله به خانواده زبان كند و هم در كنارِ اين میبررس

 خواهد رسيد و اگر به یگمان به نتايج شگفت ی كند، بی بررسیبا نظام آمار) یدر مورد كلماتِ عرب( آنها یكدام را جدا از وزنِ عروض

 گسترده خواهد بود و اگر رابطه اين ی آنها بپردازد كه خود تحقيقSemantics یشناس یعن و می دِلالیها  جنبهی آماریبند طبقه

 .  نور خواهد بودی قرار دهد كه خود نور علی اين تخلّصها مورد تحقيق و بررسی و توزيع جغرافيائیمسائل را با ادوار تاريخ

اند و   آن غيرقابلِ تبديل است، بعدها با اشكال روبرو شدهیوض ازين نوع كلمات كه به هر حال وزنِ عری از شعرا با انتخاب يكیبعض

 : مثلاً تخلّصِ بسيار زيبا و برازنده استاد شهريار در وزن بسيار دلپذير و خوشاهنگِ. اند  ديگر زدهیبناچار دست به كارها

 ) يا مفاعيلْ(مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن 

  )یخاقان(آمد نَفَسِ صبح و سلامت نرسانيد 

حال .  دهيدی جایرا در چنين وزن" شهريار"توانيد كلمه  ی نمیگيرد، يعن ی نمی است، جایكه از پرمسامدترين اوزان غزلِ فارس

 به استقبال شعرِ بسيار معروف ی تخلّص خود را درين وزن آورده است، در غزلی و ظرافتیببينيد اين استاد بزرگ با چه تردست

 : گويد یمالشعراء بهار،  شادروان ملك

   یدر قافيه گو نام نگنجد بدرست

 . ان همه رفتند"يار"كه " شهر "یدرهم شكن، ا

" یخاقن" خود آن را به یگرفته و معلوم نيست كه آيا خاقان ی نمی اوزان جای در بعضی موارد كلمه خاقانی، در بعضیدر ديوان خاقان

، از تصرفاتِ متأخران است، مثلاً ی به خاقنی تبديلِ خاقانی اين كار، يعن ندارم كهیو من تقريباً ترديد. تبديل كرده است يا ديگران

 : درين غزل

    كو كه به سر منزلِ جانان برسمیطاقت

    به سليمان برسمیناتوان مورم و خود ك



   در شهادتگهِ عشق است رسيدن مشكل

   راه چنان نيست كه آسان برسم" یخاقن"

 در آن شعرِ معروفِ او كه بخاطرِ يك تجربه خاصّ یحت. تواند باشد ی نمیزند كه اصلاً غزل از خاقان ی فرياد میكه تمام قراينِ سبك

 : اند اند اين بيتِ معروف را تغيير داده  كه متوجهِ مسأله نبودهی مورد توجه عروضيان قرار گرفته است، آنهايیعروض

    دلمیكيسه هنوز فربه است از تو از آن قو

   ی اگر كيسه كشد به لاغرینچاره چه خاقا

 :  را خواسته و گفته استیبا اينكه خود عذرِ اين تمايزِ عروض

 گرچه به موضعِ لقب مفتعلن دوباره شد 

   یشعر زقاعده نشد تا تو بهانه ناور

ين قاعده رواج دارد مفتعلن مفاعلن تبديل به مفتعلن مفتعلن شد، عذر مرا بپذير كه ا) یتخلص خاقان(=  به هنگام آوردنِ لقب یيعن

اند  بدل كرده" یخاقن" را به یاند در همين جا هم، خاقان  آنها كه متوجه اين نكته نبودهیول. توان اين دو ركن را جايگزين هم كرد یو م

" (= یانخاق"به ) مفاعلُن" (= یحقايق" ديده شود مربوط به مرحله انتقال از ی اصيل خاقانیها اگر در شعرها شايد هم اين تبديل

آورده باشند كه " یخاقن" اوزان بناچار یدرآورند و در نتيجه در بعض" یخاقان"را به صورت " یحقايق"اند   كوشيدهیاست و كسان) مفعولُن

 تا آنجا كه به ياد دارم یشده است ول یخوانده م" یضرورتِ شعر" مطلقِ آنان است از آنچه یخبر ی نخواهد داشت و دليل بیهيچ اصالت

 . چند مورد محدود بيشتر نيست" یخاقن" صورتِ

 یهجومِ شاعران به طرفِ كلمات. اند ساز بوده  در انتخاب تخلّصها، سرنوشتSemantics یشناس ی و معنیگمان دو عاملِ موسيقائ یب

 گاه غيررايجِ یايج و حت ری و عربی در ميان كلمات فارسی كشانده كه ديگر تخلّصِ بكری باشند، كار را به جايی اين دو ويژگیكه دارا

صاحب  یب)  هم داردی ديگریالبته معان. شق، يا رام  كلّهیبمعن(هم " آنف" از نوعِ یتناسب ی كلماتِ نادِر و بیحت. ، نتوان يافتیدر فارس

 . اند نمانده

 آن و نيز مشكلِ یاندازها  و بحث درباره چشمی نقشِ تخلّص در شعر فارسیتا اينجا بحثِ ما بر سرِ مقدماتِ اين موضوع بود، يعن

 كه از یا  مقدمهی بدست آوردنِ تخلّص؛ يعنی طلبِ شاعران برای ديگر افزونی و از سوی محدوديتِ دايره انتخاب از يك سویاصل

عنصر غم "المقدمه، همچنان ناگفته ماند و آن عبارت بود از بحث درباره علّتِ غلبه  ی ذی، يعنیاما پرسش اصل. المقدمه بيشتر شد یذ

 .  اعم اغلبِ اين تخلّصهاستیكه بار معنائ" ی و بدبختیو رنج و درماندگ

شادروان استاد دكتر عبدالرسول " فرهنگِ سخنورانِ "یمن در اين يادداشت، استنادم فقط و فقط به كتاب ارجمند و گرانبها

 یچنان است كه گوئ.  محروميت و رنج شدمیبار معنائ از تخلّصها متوجه به اين غلبه یپور است كه از تأمل در محدوده كوچك خيام

 و فقر آه و ناله ی، در اين سرزمين و درين فرهنگ، حتماً و حتماً در حزن و ماتم و محنت و عذاب و رنج و مسكنت و گدائیلازمه شاعر

، و "دل یب"، "جان یب"، "خود یب"، "نوا یب"، " كسیب"چه مقدار تخلّص : ملاحظه بفرمائيد.  كردن بوده استیو فغان و درد و امثال آن زندگ

و پنج نفر " یحزن"هفت نفر " (یحزن"و " حزين"چه مقدار ) اند یده نفر كه دو نفرشان اصفهان" (محزون"داريم چه مقدار " نشان یب"



 یيك" (اَبلَه" دو نفر )یهر دو هند" (مجروح"دو نفر .)  باشدیا كه ظاهراً بايد شاعره" حزينه"و يك " یحزين"و هشت نفر " حزين"

 كشته شده مثلِ مرغ یيعن" (بسمل"چهارده تن ) یسه نفرشان لكهنو" (احقر"ده نفر ". یاَبلَه"و يك تن هم ) ی جوتاكری يكیسمرقند

)  اصفهانیادوتاشان از شعر" (مسكين"ده نفر .  و بقيه از ديگر بلادیاند و دو تا لكهنو یكه دو تا شيراز" االله بسم"و گوسفند با گفتنِ 

سه نفر " مجنون"و هيجده نفر " یجنون"و هفت نفر " جنون"چهار نفر با تخلّص )  اصفهانیدو نفرشان از شعرا" (ديوانه"دوازده نفر 

و سه " حقير"پنج نفر ) یدو نفرشان دهلو" (فقير"هفت نفر )  همان ولايتی از اهالی و نفر سوم هم باحتمال قویدو نفر هند" (یگداي"

و چهارده نفر " اسير"دوازده نفر " فغان"و دو نفر " یفغان"و سه نفر " ناله"سه نفر " یمحنت"و سه نفر " محنت"، دو نفر "یقيرح"نفر 

و ) پنج نفر" (قتيل"و ) سه نفر" (مبتلا"و ) چهار نفر" (مضطرب"و ) هشت نفر" (مضطر"چه مقدار ". حسرت"و چهارده نفر " یاسير"

بحث در باب ". گدا "یبه همان معن) هفت نفر" (یسائل"و ) هشت نفر" (سائل"و ) سه نفر" (بيمار"و ) دو نفر" (رفگا"و ) هفت نفر" (یفگار"

و ) نُه نفر" (یغبار"و ) پنج نفر" (غبار"زنند از قبيل  ی ذوق نمی باصطلاح چندان توی دارند ولی بسيار قوی منفی كه بارِ معنائیتخلّصهاي

 ی مسائل عرفانیاندازِ بعض فعلاً نداريم چون به هر حال با چشم) بيست و يك نفر" (یفناي"و ) ده نفر" (فنا "و) بيست و دو نفر" (یفان"

دو " (یوحشت"و ) ده نفر" (وحشَت"و ) ده نفر" (مهجور" از نوع یشايد تخلصهاي.  معقول پيدا كردی ازينها توجيهی بعضیتوان برا یم

و ) سه نفر" (یملول"و ) دو نفر" (ملول"و ) پانزده نفر" (ینياز"و ) سيزده نفر" (نياز"و ) هار نفرچ" (یهجر"و ) شش نفر" (یوحش"و ) نفر

 . نيز از همين مقوله باشد) سه نفر" (یعجز"و ) يك نفر" (یعاجز"و ) يك نفر" (عاجزه"و در كنارش ) هشت نفر" (عاجز"

 بدانجا هجوم باشد كه سه چهار نفر شاعر بر سرِ هر كدام از آنها نزاع تا" یگداي"و " محنت"و " ناله" از نوعِ ی بر سرِ تخلصهايیوقت

و از " آ"را از اولِ حرفِ " آزاد" است، مثلاً همان كلمه یتر و دلپذيرتر چه غوغاي  معقولی كلماتِ اندكیكنيد برا یداشته باشند، تصور م

اند ازين تخلّص استفاده   كردهیدر فاصله دو قرن، سع) ی اصفهان و دویبيست و سه نفر، چهار كشمير(همان آغازِ كتاب در نظر بگيريد 

 ! كنند؛ بيست و سه شاعر ـ در طولِ دو قرن ـ كم نيست

 .  رنج و محروميت در اكثرِ اين تخلّصهاستی اين غلبه بارِ معنائیبرگرديم به اصلِ موضوع و آن تحليل روانشناس

 تأليف شده كه مغول ی وقتیيعن( مانده از دوره قبل از مغول است یستين تذكره باق كه نخیالالباب محمد عوف اگر به كتابِ لباب

نگاه كنيم در ميان حجم قابل ) 630 تا حدود 618 حدود ی نگذاشته است، يعنی فرهنگِ ايرانی رویهنوز در راه است و هيچ تأثير

 ـ ی چهار قرن نخستين شعر فارسی از بزرگترين شعرایا ه از شعرا كه در اين كتاب نام و تخلّص ايشان آمده است و مجموعیا ملاحظه

و " مسكين"و " محروم"و " محزون"و " یگداي" به يك تخلّص هم از نوعِ ی را ـ شامل است، حتی و سلجوقی و غزنوی عصر سامانیيعن

 ی شعرا يا خاستگاهِ جغرافيائیخانوادگغالبِ تخلّصها از شغل و كار و نسبتِ . و امثالِ آن بر نخواهيم خورد" اَحقر"و " عاجز"و " بسمل"

 .  از نام ممدوحِ ايشانیدهد يا به نسبت كمتر ی كه هستند ـ خبر میايشان ـ از هر روستا و شهر و ولايت

ت  غم و رنج و محروميیيابد، اين بارِ اين بارِ معنائ ی گسترش می شعر فارسی و جغرافيائیاز حمله مغول به بعد، هر چه حوزه تاريخ

گمان عاملِ ورودِ شعر  ی اين امر، نشأت گرفته از حمله تاتار و تيمور نباشد، بیاگر تمام. شود ی می شعر فارسیبيشتر واردِ تخلّصها

اند و اين را از همان نخستين  پرست و خودآزار بوده  غمی به سرزمينِ هند را نبايد از ياد برد زيرا هنديان در ذاتِ خود مردمیفارس

مطَهرينِ : توان دريافت ی میاند، به خوب  خويش منعكس كردهی ايشان در كتابهای و فرهنگیكه مسلمانان از حيات اجتماع یاطلاعات

در يادكردِ آتش زدنِ پيكرها و رها كردنِ آنها در : "گويد ی نوشته در ذكرِ شرايعِ هند می هجر355 كه كتاب خويش را در یطاهرِ مقدس

 ی پيكرها گودالی هستند كه برایبعض.  جاودانه در بهشتی زندگی است به سوی و رهائیاين كار مايه آزادايشان معتقدند كه : آتش



آيند و صنج و طبل در  یافزودند و سپس م یآورند و بر آن آتش م ی خوش گِرد میها یها و بو ها و روغن كنند و در آن رنگ یحفر م

 یاين قربان: "گويد یو او با خويش م. رود ی اين كس كه به همراه دود، به بهشت، بالا مخوشا به حالِ: گويند یزنند و م یپيرامونِ او م

 ی بعضیو برا... سوزد یافكند و م یبرد و خويش را در آتش م ی خاور و باختر و شمال و جنوب سجده میآنگاه به سو!" پذيرفته باد

 یبعض. آيد یهايش بيرون م گذارد تا اينكه روده یك بر شكم خويش مها را يك ي گدازند و او پيوسته صخره یها را م ازيشان صخره

افكنند و دانشمندانشان همچنان بر لبِ آتش  یبرند و در آتش م یگيرند و رشته رشته ار ران و ساق خويش م ی به دست میكارد

دهند  ی زحمت مید كه جانِ خويش را به گرسنگ هستنیبعض... كنند تا بميرند یكنند و آنان را تزكيه م یاند و آنها را ستايش م ايستاده

 ازيشان از كار بماند و به مانندِ خمير خشكيده و مشكِ فرسوده كهنه، چروكيده و یكنند تا حواس يك ی میو از خوراك خوددار

 اين گونه یلسف فی در گسترش اين روحيه نبوده است و در زيربنایتأثير ی، بهر حال، بیو اين حالتِ مازوخيسم هند" منجمد گردد

 . را هرگز نبايد فراموش كرد" نيروانا"تفكر ميل به 

 مؤثر بوده ی شعر فارسی غم و رنج در تخلّصهای مستبدانه حاكم بر ايران هم در تقويت اين بارِ معنائیگمان، استبداد و نظامها یب

 یيك: ديگر را بتوان در صدرِ عوامل اين موضوع قرار داداست و شايد مهمتر از حمله تتار و تيمور و استبدادِ حاكم بر جامعه، دو عامل 

 یاما قبل از آنكه به اين دو عامل بپردازيم يادآور. ی محدوديت يا ممنوعيت روابط زن و مرد در محيط اجتماعیتصوف و عرفان و ديگر

 یها خود بمانندِ تصوف، معلولِ چيز ديگراين گونه تخلّص: " بگويندی نخواهد بود و آن اين است كه ممكن كسانیا فايده یيك نكته ب

توانم اين نكته را نيز ناديد بگيرم كه  ی نمی نيستم ولیمن منكر چنان استدلال."  استی يا فلان امرِ ديگریاست كه آن فقدانِ آزاد

انگيزِ عرفا در   دلیموزشهاها آماده كرده است و اگر آ گونه روحيه  پرورش اينی است كه زمينه را برای تصوف، عاملیرشدِ حال و هوا

 از ینبود، شايد به اين شدت تخلصهاي" وجود مطلق" در برابرِ یو كوچك و ناچيز كردن و تحقيرِ آدم" فقر"و " فنا" از نوع یبابِ مفاهيم

بوده است كه در اعماقِ  ی حركتی و كلامیاين آموزشها توجيحِ فلسف. يافت یرواج نم" بسمل"و " فقير"و " یگداي"و " احقر"و " حقير"نوعِ 

 یبينيم در صدرِ تخلّها یبيهوده نيست اگر م. ، و از جمله حمله تتار و تيمور، جريان داشته استیروحيه اين شاعران به دلايل ديگر

است كه براساس همان كتابِ فرهنگِ سخنوران پنجاه و سه نفر، آن را تخلّصِ خود قرار " عارف" هم كلمه ی يكیمكرر شعر فارس

 حاكم بر ی يا مذهبی عرفانیگمان آموزشها یب.)  و بقيه از ولاياتِ ديگری، شش نفر هم هندی، چهار تبريزیچهار اصفهان(اند  ادهد

در كنارِ اين آموزشها؛ نقشِ خاصِ خود را داشته است و به همين دليل هيجده نفر . كند یخويش م" گناهِ"جامعه كه انسان را متوجه 

 . و امثالِ آنها" یماتم"و " مجرِم"و ) گناهكار" (= آثِم" هم با تخلّصِ یا داريم وعده" بتائ"شاعر با تخلّص 

) چهار نفر" (طرب"و ) دونفر" (یشاد" هم يافت؛ مثلاً یتوان، گاه، استثناهاي ی محزون و بيمارگونه، البته میدر ميانِ انبوهِ اين تخلّصها

 : اند كه اند و درست هم گفته  گفتهیه شوخكه البته در موردِ او ب) يك نفر" (آسوده"و 

   بود در عالم" آسوده"يك تن 

 ! اش تخلّص بود و آنهم آسوده

 و ی و نسبتِ جغرافيائی كه به انتخاب شخص شاعر بوده و برخاسته از ضرورتِ نام خانوادگی اكثريتِ قريب به اتفاقِ تخلّصهايیول

" مجروح"و " وحشت"و " گدا"و " حقير"و " مبتلا"و " مضطر"و " آواره"و " اسير" همان نوعِ گير، با  او نيست، در حقيقت اكثريت چشمیشغل

" یحزن"و " محزون"و " حزين"و " یابله"و " اَبلَه"و " مسكين"و " ناله"و " یفغان"و " فغان"و " یمحنت"و " محنت"و " حقير"و " حقير"و " احقر"و 

 . و امثالِ آنهاست" نوا یب"و " كس یب"و 



 بيمارگونه وجود ندارد؛ ی آن در تخلّصهای و ادوارِ تاريخی شعر فارسیها گونه تخلّصها را بر سبك  اينیاگر بخواهيم توزيع جغرافيائ

 به اوجِ یگيرد و در سبكِ هند ی می شيوع آن افزونیدر عصرِ تيمور. توان يافت یبندرت م) یاران (= ی و آذربايجانیو در سبك عراق

قاره هند و ماوراءالنهر و افغانستان همچنان   در شبهیشود ول ی از شياع آن، در ايران، كاسته میا نهضتِ بازگشت تا حدب. رسد یخود م

 تذكرةالاصحاب، كه شاملِ زندگينامه و شعرِ شاعران ماوراءالنهر یبه رشد و گسترش خود از يك نگاه به كتاب تحفةالاحباب ف

شود كه  یدر قرن سيزدهم است اين نكته تأييد م.)  سابقی ديگر اتّحادِ شوروی نواحی و بعضتاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان(

و " افقر"و " افغان"و " اعرج: " ازينگونه، در آن ولايات، همچنان تا آستانه انقلابِ كبير ادامه داشته استیميل به انتخاب تخلصهاي

هنوز ) یو گاه به صورت نام خانوادگ( اين گونه تخلّصها ی معاصر هم هنوز بقاياو متاسفانه در افغانستانِ" مضطر"و " فرتوت"و " یعجز"

 .  تاكنون به انتقاد آن شايد نپرداخته باشدی است، كسی محترمِ قدمايی است و از آنجا كه ادامه سنّتِ فرهنگیباق
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عمادا و :  تفخيم و تعظيم آيد، مانندی خاص، برایدر آخر نامها«] الف: [ دهخدا، در اين مورد در متن كتاب نوشته اندلغتنامهمؤلفان . 8

 شعرا و یكه بسيار(در دوره صفويه ) آ(ظاهرا اين «: و در حاشيه متن چنين افزوده اند» ا و صدرا و صائباجلالا و محمودا و احمد
 آنان در آمده و سپس به ايران نيز تجاوز یبه تقليد هنديان در آخر نامها)  پادشاهان هند ميزيستندیدانشمندان ايران در دربارها

 .»...وتّا وكرده است، مانند بنيا باندا ميترا، آكا، د
 ماقبل اسلام است مراجعه ی شعر ايرانی های نقل ميكند كه او عقيده داشته است تخلص از ويژگV.A. Ebermanيان ريپكا، از . 9

و هم ريپكا از برتلس . Jan Rypka History of Iranian Literature ,Dordrcht-Holand 1968. p. 99شود به 
Bertelsدوران قديم بر محصولات ی كه پيشه وران و صنعتگران شهری و نقشی هست ميان علامتیبطه ا نقل ميكند كه به نظر او را 

 نقل ميكند كه او با احمد آتش، A. Bausani یو از باوسان.  نهندی زده اند و ميان تخلص كه شاعران بر شعر خود می خود میكار
 سراينده است در یان شعرها، نتيجه حالت اشتياق عاطفكه آمدن تخلص در پاي«ايران شناس اهل تركيه، هم عقيده بوده است 

، اما يك نكته را در باب ملاحظات پروفسور برتلس در پيرامون شعر صوفيانه ادوار نخستين نبايد از نظر دور همانجا» . صوفيانهیشعرها
 كدام از آن شعرها كه او بدانها استناد كرده زيرا هيچ.  اعتبار استیداشت و آن اين كه پايه آن گونه مطالعات و اظهارنظرها، از بنياد، ب

 . داشته استی است كه او آنها را بدان منسوب می ندارد و حداقل دو سه قرن جديدتر از عصری تاريخیاست تعلق به آن دوره ها
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